
  

 
 
 

 در قرآن ینامصرحّ اخلاق میمفاه یبرخ قیبه مصاد یابیدست یارشناسیمع
 (یمدبر )اسلام یعل

 یزهرا غلام

   چکیده

در ، انـدشـده ادیبه شکل گسترده  السلامهمیعل تبیاهل اتیکه در روا یمهم اخلاق هایآموزه یبرخ
در ، شـوندینمـ افـتی مکری قرآن احکام و معارف در، ظاهرنشده و به حتصری هابه نام آن میقرآن کر

شـده  ادیـ ها)به عنوان ث ق ل اکبر( از آن میدر قرآن کر کندیم جابای هاآن تیسو اهم کیکه از  یحال
 مکـری قـرآن در هـاآمـوزه نیـنشان حضـور ا اتروای در هابازتاب گسترده آن گرید یباشد و از سو

 اند.میبرگرفته از قرآن کر السلامهمیعل تیاهل ب اتیروا رایز، است
اسـت و  یاخلاقـ میمفـاه گونـهنیـا یقرآن قیبه مصاد یابیدست یبرا یاریمع انبی دارعهده، مقاله نیا

دسـت  ریز جیاست و به نتا« مدارا» یاصل معاشرت قیبه مصاد یابیدست شناسیاریمع یدر پ نمونهیبرا
 ادیـ میکـر رآنمـدارا در قـ قیمصـاد، است امدهین« مداراة»واژه  می. هرچند در قرآن کر۱است:  افتهی

وجود دارد کـه  ییارهایمدارا مع یقرآن قیمصاد ییشناسا ی. برا۱مصداق(.  ستبی، کمدست) اندشده
 ییگـوهر معنـا»مدارا با کمک  قیمصاد ییشناسا .۰. اندییقابل شناسا ادشدهی قمصادی هابه کمک آن

بـه  تـوانیقرآن نم مترجمانمفسران و  حی. از راه تصر1است.  رپایامکان «یریتفس اتیروا»و « مدارا
، مقالـه نیـدر ا قتحقیـ رو . برد بهره هااز آن توانیم «دییتأ»و تنها در حد  افتیمدارا راه  قیمصاد

 یو رو  گـردآور، یلـیو تحل ینـیی( آن تبپـردازیو رو  پرداز  اطلاعـات )داده یانیوح -ینقل
 است.  ایاطلاعات آن کتابخانه

 .یاخلاق میمفاه، مدارا، مصداق، یارشناسیمع :هادواژهیکل
 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 قم )پژوهشـکده  هیحوزه علم یاسلام  اتیدفتر تبل یپژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلام اریو استاد یعلم ئتیعضو ه

 (a.alebouyeh@isca.ac.ir) فرهنگ ومعارف قرآن(

 هیحوزه علم یاسلام  اتیدفتر تبل هیمعصوم یمؤسسه آموز  عال 1آموخته سطح دانش ( .قمHalime_KhatonHydari@miu.ac.ir) 

  (81/88/6081؛ تاریخ پایر  80/85/6081)تاریخ دریافت: مقاله علمی پژوهشی 
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  مسئله انیب 

های اخلاقی با همـه اهمیتـی کـه دارنـد و در روایـات اهـل برخی مفاهیم و آموزه

هـا ها تصریح نشـده و نـام آندر قرآن کریم به آن، اندبه شکل گسترده آمده :بیت

در حـالی کـه از ، شـونددر معارف و احکام قرآن کریم یافت نمی، نیامده و به ظاهر

کریم که ث ق ل اکبـر و نخسـتین پایگـاه کند در قرآن ها ایجاب مییک سو اهمیت آن

ک  »انسـان: معارف دین و کتاب هدایت   ـ ین  ذ ل یً ل لمُتَّق ـ یـب  ف یـه  هُـد  ابُ لا ر  « الک ت ـ

مُ »( و استوارترین آیین زندگی: ۱)بقره/ ی  أقو 
ا القُرآن  ی هد ی ل لَّت ی ه  ا  ( ۷)اسرام/« إنَّ ه 

هـا در روایـات بازتـاب گسـترده آن، ها یاد شده باشد و از سـوی دیگـراست از آن

زیـرا ، ها در قرآن کریم اسـتنشان حضور و وجود معارف و احکام آن :بیتاهل

، . صـفار۱/۱۶۶، ۱۰۹۳، عیاشـی)انـد. برگرفتـه از قـرآن کـریم :روایات اهل بیت

   (۱۱1و  ۱1۵، ۱1۳1

تـرین اسـت کـه از مهـم« مدارا»اصل معاشرتی  ، های اخلاقیای از این آموزهنمونه

نشده است  ها و احکام اجتماعی اسلام است؛ ولی در قرآن کریم به نام آن تصریحآموزه

رم( )ر.ک (؛ آل عمـران/ی ـ) ۷1قصـ /، و تنها برخـی مشـتقات ریشـه آن )د  ؤُن   ۱۶۹دْر 

ؤُا(؛ بقره/ أتْمُ(( آمده ۵۱)ف ادْر  ار  اند؛ ولی در روایات بازتابی بسیار گسترده دارد )بـرای )ف ادَّ

، تـا[]بـی، . مجلسی1۱ ص.، ۱1۳1، . حرانی۱۱۵ص. ، ۱ ج.، ۱1۳۵، کلینی :ر.ک، نمونه

آن را  6رسول اکـرم، (؛ برای نمونه11۷و  111و  ۷۰ ص.، ۱۰۶۶، . آمدی۵۱/۷۷ص. 

گونـه کـه مـرا بـه انجـام قرار داده و فرمودند پروردگـارم همـان« ادای فرایض»همتای 
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؛ نیز آن حضـرت مـدارا را 1به مدارا با مردم فرمان داده است، واجبات ]دینی[ فرمان داده

سخنی دیگر آن را یکی از سه خصلتی شناسـاندند کـه در  و در  2نیمی از ایمان دانستند

همچنین فرمودند هرکس  6پیامبر اکرم 3هیچ عملی از وی برپا نیست، هرکس نباشند

در حـدیث  نبـوی دیگـر آمـده  4ا رفته است.ید از دنیشه، ردیدر حال مدارا ]با مردم[ بم

ر  عقل و خردورزی در ، بـا مـردم اسـت مـدارا کـردن، پس از ایمان به خدا، است که س 

 6جایی که موجب ترک ]و نادیده گرفتن[ حق نشود. 

تـوان مـی، رسد در یک پژوهش روشمند  قرآنی و به مـدد معیـاری خـاصبه نظر می

بـا چـه معیـاری مصادیق  مدارا در قرآن را یافت. پس باید به این پرسـش پاسـخ داد کـه 

ه ایـن معیـار شناسـی بـرای یـافتن توان مصادیق مدارا در قرآن را شناسـایی کـرد. البتـمی

 مصادیق دیگراصول اخلاقی نیز کاربرد دارد و ویژه اصل اخلاقی و معاشرتی مدارا نیست.

پردازیم و به معیارشناسی دستیابی به مصادیق مدارا در قرآن می، اکنون برای نمونه

 کنیم:    برخی مفاهیم این تحقیق را بیان می، پیش از ورود به بحث

 . مصداق2

اق»واژه  ال»بر وزن ، گرفته شده« ص دق»که از ریشه « م صد  هـای است که از وزن« م فع 

هـای اسم آلت است. پس کلمه مصداق اسم آلت است و از این رو در برخی فرهنـگ

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ائ ض  ».  6  الفْ ر 
ام  ن ی ب أ د  ر  ا أ م   ک م 

اة  النَّاس  ار  بِّی ب مُد  ن ی ر  ر   (1/668: 6088)کلینی، « أ م 

ان  . » 1 یم  اةُ النَّاس  ن صْفُ الْْ  ار   (01: 6080)حرانی،  «مُد 

لَّ و  خُلُ ی ا »: .  1 ج  و  زَّ اص ی الله  ع  ع  نْ م  عٌ ی حْجُزُهُ ع  ر  لٌ: و  م   ل مْ ی قُمْ ل هُ ع 
نْ ل مْ ت کنُْ ف یه  وٌ م  ! ث لا  یُّ

ل  ار یع  اس  و   قٌ یـُد  ه  النّـَ  ـ ب

هْل   لمٌْ ی رُدُّ ب ه  ج 
اه ل ح   (.6/615: 6111)ابن بابویه، « الجْ 

ه  ».  0 ات  ش  ار یاً م  ات  مُد  ن م   (81/55تا[:)مجلسی، ]بی« یداً م 

أْسُ . » 5 قلْ   ر  ق العْ  اةُ النَّاس  ف ی غ یرْ  ت رْك  ح  ار  ان  ب الله  مُد  یم   (01: 6080)حرانی،  «.ب عْد  الْْ 
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معنا شـده « چیزی که صدق دیگری از او دریافت شود»و « آلت صدق چیزی»ل ت به 

 (۱۳۷۷۷ص. ، ۱۰ج. ، ۱۰۵۰، )دهخدااست. 

صـورتی اسـت کـه از ، است. مفهـوم« مفهوم»مصداق در برابر ، ر پایه علم منطقب

بندد )صورت ذهنی  اشیا(؛ اما مصـداق شود و در ذهن نقش میحقایق اشیام انتزاع می

، کند[مفهوم بر آن صدق می، شود ]یا به تعبیریچیزی است که مفهوم بر آن منطبق می

است که صورت ذهنی )مفهوم( از آن انتـزاع یا ]به تعبیری دیگر[ همان حقیقت شیم 

مفهومی جزئی است و ، داریم« محمد»صورتی ذهنی که از فردی به نام ، شود. پسمی

« حیـوان»شخ  خارجی  حقیقی مصداق آن است؛ نیز صورت ذهنـی کـه از معنـی 

مانند انسان و اسب و پرنده مصادیق ، مفهومی کلی است و افراد موجود حیوان، داریم

 (  ۷۶ص. ، ۱ ج.، ۱1۱۱، مظفر :)رکتند. آن هس

 . مدارا9

ات»تبیین معنی برای ، شناسانواژه ار  از ، ای عربی و مصدر باب مفاعله استکه واژه« مُد 

)برخـی ل ـت پژوهـان در « رفق»، «ملاطفت»، «ملاینت»، «ملایمت»واژگان و تعبیرهای 

، اند. )فراهیدیدانسته« لطف»را یکی از دو معنای ماده « رفق»واژه ، معناشناسی ملاطفت

ــا »و  ((۱۵۷ص. ، ۱۳ ج.، ۱1۰۳، . مصــطفوی1۱۷ص. ، ۵ ج.، ۱1۱1 همراهــی نیکــو ب

ابتـدا بایـد ، اند. پس بـرای معناشناسـی مـداراکمک گرفته« مردم و تحمل کردن آنان

 واژگان دخیل در معنای آن را بررسی کنیم: 

( ۱۱۷ص. ، ۷ ج.، ۱1۳1، بـه معنـای صـلح )ابـن فـارس، الف. ملایمت: ملایمت

، ۱۱ ج.، ۱1۱1، ( و اتفـاق )ابـن منظـور۵1۰ ص.، ۱۰۵۷، )ساز  و آشتی ( )بسـتانی

( )همگرایی( و ۷۰۱ص.، ۱۱ ج.، ۱1۱1، ( )هماهنگی( و اجتماع )ابن منظور۷۰۱ص. 
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، ۱1۱۳، ( )دشمنی )حسین یوسف۱۳1۱ص. ، ۱ ج.، ۱۷۶۵، در برابر منافرت )تهانوی

، ۱ ج.، ۱1۱۰، ( و  تفـرق )مهنـا۷/1۷۷، ۱1۳1، )ابن فـارس( و دوری ۱1۷ص. ، ۱ ج.

 ( )پراکندگی و جدایی( است. ۶۰۶ص. 

رفتـاری و نـرم به معنای نرمی و نرمخویی و مهربـانی، ب. ملاینت: ملاینت و لین

، )ابـن فـارس و ضد خشونت و صلابت است.( ۱۵۷ص. ، ۱۳ ج.، ۱1۰۳، )مصطفوی

 (۱۱۷۹ص. ، ۶ ج.، ۱۰۵۶، یجوهر .۱۱۷ص. ، ۷ج. ، ۱1۳1

. ابـن 1۱۷ص. ، ۵ج. ، ۱1۱1، ج. ملاطفت: ملاطفت بـه معنـای رفـق )فراهیـدی

( و رفـق بـه معنـای موافقـت ۷۶۷، ۱۷۵۷، . زمخشری۱۷۳ص. ، ۷ج. ، ۱1۳1، فارس

ــارس ــن ف ــدن( )اب ــک ش ــت )نزدی ــازگاری( و مقارب ( و 1۱۹ص. ، ۱ج.، ۱1۳1، )س

ج. ، ۱1۰۳، . مصـطفوی۱1۷ص. ، ۷ج.، ۱1۱1، نرمخویی و لطافت در کار )فراهیـدی

. ۱۱۰، ۱1۳۳، ی. عسـکر۱۰۰ص. ، ۱ج. ، ۱1۱1، ( و ضد عُنـف )فیـومی۱۹۶ص. ، 1

ــی ــختگیری و ۱۷۵ص. ، ۱ج. ، ۱۰۵۱، برق ــونت و س ــدت و خش ــا ش ــل ب ( )تعام

را در خـود « ملاینـت»و « ملایمـت»گری( است. ظاهراً رفق معنای هـردو واژه ستیزه

 جمع کرده است.

، ۱1، ۱1۱1، )ابـن منظـورهی نیکو با مردم و تحمل کردن آنـان همرا د. همراهی نیکو:

ــا۱۷۷ص.  ــر1۳۱ص. ، ۱ج. ، ۱1۱۰، . مهن ــن اثی ــد ۱۱۷ص. ، ۱ج. ، ۱۰۶۵، . اب ( ض

، ( و مکاشفه به معنی پرده دری و آشکار کردن۱۷۵ص. ، ۱ج. ، ۱۰۵۱، مکاشفه )برقی

 (۱۱۹، ۱۰۹۶، مانند آشکار کردن دشمنی است. )زمخشری

مدارا از فضایل اخلاقـی فراگیـر اسـت کـه ، عنایت به معناشناسی یادشدهنکته: با 

 فضایلی دیگر را در زیرمجموعه خود دارد.
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رسد کلمه مـدارا دوگونـه به نظر می، گفتنی است که با وجود معناشناسی  یادشده

 کاربرد دارد:

رای به معنایی است که بـ، رود و در این صورتکارمیالف. گاه در معنایی جامع به

گـری و تحمـل و آن ترسیم شد )نرمخویی و دوری از خشونت و سختگیری و ستیزه

که در حدیث نبوی زیر به همین معنا به کار رفتـه اسـت: رسـول چنان، انگاری(نادیده

اعـم از نیکـان و بـدان فرمودنـد پروردگـارم ، درباره رفتـار بـا همـه مـردم 6اکرم

به مـدارا بـا مـردم فرمـان داده ، [ فرمان دادهگونه که مرا به انجام واجبات ]دینیهمان

   1. است

تحمـل و »رود و بـه معنـای خصـوص  ب. گاه نیز در معنایی خاص بـه کـار مـی

اسـت و تفـاوت معنـای دوم بـا معنـای « پوشی از بدی دیگرانانگاری و چشمنادیده

نخست )معنای جامع( در این است که در معنای نخست لزوماً بـدی دیگـران مطـرح 

 بدی دیگران مطرح است.، ست؛ ولی در این معنای خاصنی

توان یافـت؛ یعنـی برخی مؤیدهای معنای خاص )معنای دوم( را در موارد زیر می

رود که شخ  دهند مدارا گاه در جایی به کار میها شواهدی هستند که نشان میاین

گرفته است. شـواهد قرار « امری نامطلوب»یا « کاری ناروا»، «خصلتی ناپسند»در برابر 

 اند:یادشده بدین شرح

را از جنود )لشکریان( عقـل « مدارا»، در حدیث جنود عقل و جهل 7یکم. امام صادق

دری )مانند آشکار کـردن دشـمنی یعنی آشکار کردن و پرده، «مکاشفه»و ضد آن را  دانسته

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 (  2/117: 1417)كلینی، «. أمََرَنِی ربَِّی بِمدُاَراَةِ النَّاسِ كَمَا أمََرَنِی بِأَداَءِ الْفرََائِضِ» .  6
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ه  »است:  معرفی فرموده (۱۱۹ ص.، ۱۰۹۶، )زمخشری ض دُّ المُْداراةُ و  ف ةُ و  ، )برقـی« ا المُْکاش 

، انگـارینادیـده، تحمـل»دهـد مـدارا بـه معنـایکـه نشـان مـی (۱۷۵ص. ، ۱ج. ، ۱۰۵۱

 گرفته شده است.« داری در برابربدی دیگرانپوشی و پردهپرده، پوشیچشم

تعامـل بـا »از کلمه رفـق و دربـاره « تعامل با موافقان»در برخی موارد درباره  دوم.

دربـاره رفتـار بـا  7مدارا استفاده شده است؛ مانند اینکه امام صادقاز کلمه « مخالفان

هـای سـنگین در علـم و عمـل را[ بـه شیعیان  به عمربن حنظلـه فرمودنـد ]تکلیـف

زیرا ]توده مـردم[ ، رفتار کنید« رفق»]متوسطان از[ شیعیان ما تحمیل نکنید و با آنان با 

« مـدارا»اما درباره مخالفـان از کلمـه  1کنید ندارند.توان تحمل آنچه را شما تحمل می

استفاده کرده و فرمودند ... با مخالفان با مدارا سخن بگویید تا آنان را به ایمان گـرایش 

چنـین برخـوردی شـما و بـرادران ، دهید و چنانچه از ایمان آنان نیـز ناامیـد هسـتید

   2.داردایمانیتان را از گزند و آسیب آن مخالفان نگه می

، نیـز از مـدارا بـا بـدکاران« مـدارا»سیاری از کاربردهای روایـی  کلمـه سوم. در ب

لان   یأ ظْه ـرْ ف ـ»شروران و نادانان یاد شده است؛ مانند: ، دشمنان نّـِی  ع  اة  ع  ار  ك  المُْـد   ـ  یت

دُوِّ  لقْ   یل ع  ك  م نْ خ  دُوِّ ، (۱۱۵ص. ، ۱ج. ، الکـافی، )محمـد بـن یعقـوب کلینـی« یو  ع 

اة  الْش» ار  ار  مُد  ـق  »، (1۶۶ ص.، ۱۰۶۶، )آمـدی« ر  اةُ الْْ حْم  ار   ص.، ۱۰۶۶، )آمـدی« مُـد 

ام  »و  (11۷ ــد  اةُ الْْ عْ اج  ــد  ــدی«. مُ ــداجات» (11۷ ص.، ۱۰۶۶، )آم ــانعه»و « مُ و « مص

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

لی. » 6 رُ! لات حْم لوُا ع  ت ن ا و  ارْفُقُوا ب ه مْ؛ ف إ نَّ النَّاس  لای حْت م لوُن   ی ا عُم  ا ت حْم لوُن ش یع  . نیز بـرای 65/801: 6088)کلینی، « م 

 (11/008: 6111شرح حدیث، ر.ک: مجلسی، 

اة  .  »1 ار  ال فُون  ف یکُ لِّمُهُمْ ب المُْد  ا المُْخ  اب ه مْ أ مَّ جْت ا  ، ف إ نْ ی یأْ سْ  لا  ان  یم  ـنْ  إ ل ی الْْ  ـنْ ن فْس ـه  و  ع  هُمْ ع  ك  ی کـُفَّ شُـرُور 
 ـ م نْ ذ ل

ان ه  المُْؤْم ن ین      (150-151: 6081)امام عسکری )ع(، «. إ خْو 
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 (۷1۶و  ۰۹۱ ص.، ۱۰۵۷، )بستانیبه یک معنایند. «  مدارات»

همچنـین  1مدارا کنی؛برادر آن نیست که ناچار باشی با او  فرمودند 7چهارم. علی

اند که تو را به مدارا و بـه عـارخواهی آن حضرت فرمودند بدترین دوستان تو کسانی

بـرادری نفـی ، )که در روایت نخسـت با توجه به لحن تند این دوحدیث 2وادار کنند؛

  یاد شده اسـت( روشـن اسـت کـه« بدترین برادران»شود و در روایت دوم عنوان می

« پوشی از بـدی دیگـرانانگاری و چشمنادیده، تحمل»ها به معنایندر آ« مدارا»تعبیر 

شود که شخ  معلوم می، و به عبارتی دیگر« مهربانی و نرمخویی»است؛ نه به معنای 

قرار گرفته است که فـرد « امری نامطلوب»یا « کاری ناروا»، «خصلتی ناپسند»در برابر 

یا تحمـل ، برنتابد و به انتقام روی آورد را بر سر یک دو راهی قرار داده است: یا آن را

 پوشی کند.انگارد و چشمکند و نادیده 

احیام علوم الـدین از مؤیدهای تعدد کاربرد کلمه مدارا این است که در کتاب 

بندی کلی در پنج آداب معاشرت در یک دسته، ترین کتب اخلاق استکه از کهن

حق و ادب معاشرت بیـان شـده  ۱۷« حقوق المسلم»دسته تنظیم شده و در دسته 

و دیگری « رویی و رفق و مدارابرخورد با همگان با گشاده»ها است که یکی از آن

ص. ، ۱ج. ، تـا[]بـی، )غزالـیاسـت. « مدارا و تحمل در برابر بدرفتاری شروران»

متناسب با معنای جامع مدارا و مـورد ، رسد مورد نخستبه نظر می (۷۷1-۱۳۱۵

معنای خاص آن است وگرنه چرا مدارا  در قالـب دو حـق و ادب دوم متناسب با 

 معاشرت بیان شده است؟

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ات ه  » 6 ار  ن احت جت  إل ی مُد   ؛(060: 6111)آمدی، « ل یس  ب أخٍ م 
ک  م  » 1

ان  رُّ إخو  ار  ش  أک  إل ی الاعت ا  اةٍ و  ألج  ار  ک  إل ی مُد  ج   (060: 6111)آمدی،  «.ن أحو 
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 معیارشناسی دستیابی به مصادیق مدارا در قرآن

، نیامـده اسـت« مـداراة»هرچند در قـرآن کـریم واژه ، که در بیان مسئله گاشتچنان

یق یادشـده اند و مصادی گسترده )دست کم بیست مصداق( آمدهامصادیق آن به گونه

اند. اکنون در این مبحث باید معیارهای بازشناسی مصادیق مـدارا را نیز قابل شناسایی

رسد سه راه و معیار برای آن وجود دارد. اکنـون تبیین کنیم. در نگاه ابتدایی به نظر می

 کنیم.این سه راه و معیار را بررسی می

 . از راه تصریح مفسران و مترجمان قرآن کریم2

کـه در « مـدارا»از تعبیـر ، و مترجمان در تفسیر یا ترجمه برخی آیات قرآن مفسران 

بهره بـرده ، که در زبان عربی رواج دارد« مدارات مداراة/»زبان فارسی رایج است یا 

انـد؛ ماننـد ای مفاد و رهنمود آیه مورد بحث را از مصـادیق مـدارا دانسـتهگونهو به

 های زیر )سه نمونه از گفتار مفسران و دو نمونه از گفتار مترجمان(: نمونه

 :دهـدفرمان رویگردانی از نادانـان مـی 6نمونه یکم. خدای سبحان به رسول اکرم

ن  الجْاه ل  » فوْ  و  أْمُرْ ب العُْرْف  و  أ عْر ضْ ع   العْ 
، به گفته برخی مفسران (۱۷۷)اعراف/«. ن  یخُا 

ده یه از مدارا کردن و نادیگردانی گاهی کنایگرداندن است و روى روىبه معنا« اعراض»

ه یـدن. با توجه بـه صـدر آیی کردن و دورى گزیاعتناگرفتن است و گاهی به معناى بی

، هـاگاشـت از ل ـز ، اسـاسمعناى اول است و براین، توان گفت مراد از اعراضمی

ف اساسـی یاز وظـا، هانیجـاهلان و سـفك و مدارا کردن بـا یدعوت مردم به کارهاى ن

« اعـراض»مفسر در این بیان خود ( ۱۹۹ص. ، ۶ ج.، تا[]بی، )هاشمی ن است.یمبل ان د

ن  الجْاه ل  ) ه از مدارا کـردن و یگردانی را کنایگرداندن و رو( را به معناى روىن  یأ عْر ضْ ع 

 دن.یدورى گزی کردن و یاعتناده گرفتن دانسته است؛ نه به معنی  بییناد
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گـرى یفرمان د»نویسد: نمونه دوم. علامه طباطبایی نیز درباره این رهنمود الهی می

ن راه اسـت بـراى یتركین و نزدیزیباتر، ن فرمانیو ا، است در مراعات مدارا با مردم

ن دستور یزیرا ]به کار نبستن ا، ج جهل مردم و کم کردن فساد اعمالشانیخنثا کردن نتا

شـتر مـردم را بـه جهـل و ادامـه کجـی و گمراهـی وا یب، ن جهل مـردمو[ تلافی کرد

 (  ۰۹۳ص. ، ۹ ج.، ۱۰۷۰، )طباطبایی«. داردمی

مصـداق مـدارا ، بـا مـردم 6امبر اکرمیرفتار نرم پ، نمونه سوم. در برخی تفاسیر

انگران یدانسته شده و چنین آمده است که نرمی و مدارا غالباً در مورد مخالفان و عصـ

انگران نبـرد اُحُـد و یکه خـدای سـبحان )بـه قرینـه سـیاق( دربـاره عصـچنان، است

چی کردنـد و از جبهـه احـد یسـرپ 6امبر اکـرمیـمسلمانانی که از فرمـان نظـامی پ

سخن از نرمش و مـدارای پیـامبر بـا آنـان دارد و خطـاب بـه آن حضـرت ، ختندیگر

ی و یبـا آنـان نرمخـوبه سبب لطف و رحمتی از خـدا بـود کـه ، امبریفرماید: اى پمی

گمان از گ رد تو پراکنـده شـده بی، دل بودىمهربانی کردى و اگر درشتخوى و سخت

 1شان آمرز  بخواه. یبودند. پس اکنون از خطاهاشان درگار و از خدا برا

ای در ترجمه خود از قرآن کـریم آیـه نمونه چهارم. استاد محیی الدین الهی قمشه

دَّ سوره مبارکه بقره  ۱۳۷ ون کمُْ ی   ل وْ  الکْ تاب   أ هْل   م نْ  رٌ یک ث )و   کفَُّـاراً  مـان کمُْ یإ ب عْـد   م نْ  رُدُّ

داً  س  قُّ  ل هُمُ  ن  یَّ ت ب   ما ب عْد   م نْ  أ نفُْس ه مْ  ع ندْ   م نْ  ح  تَّی اصْف حُوا و   ف اعْفوُا الحْ   ی   ح 
ُ  ی  أْت   ب أ مْر ه   الله

لی الله   إ نَّ   آرزو کتـاب اهـل از ارىیبس»را چنین ترجمه کرده است: رٌ( یق د مٍ یْ ش   کلُِّ  ع 

 خود نفس در که حسدى و رشك سبب به برگردانند؛ کفر به مانیا از را شما که دارند

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ةٍ م ن  الله  ل نتْ  » .6 حْم  ـنهُْمْ و  اسْـت  فْ رْ ل هُـمْ  ف ب ما ر  اعْفُ ع  ك  ف ـ  ـ وْل نْ ح  ـوا م ـ ا غ لیظ  القْ لبْ  لا نفْ ضُّ )آل «. ل هُمْ و  ل وْ کنُتْ  ف ظًّ
 (661، ص. 1تا[: ج. ی، ]بی. ر.ک: هاشم651عمران: 



 

 

یمع
اس

شن
ار

 ی
ست

د
 یابی

صاد
ه م

ب
 قی

رخ
ب

 ی
فاه

م
 می

لاق
اخ

ح 
صرّ

نام
 ی

آن
قر

در 
 

1۷ 

 

 به هاآن از ستمی اگر) پس د.یگرد آشکار هاآن بر حق آنکه از بعد، بردند شما مانیا بر

 بـر خدا البته که، برسد خدا فرمان که هنگامی تا( دیکن مدارا و) دیگار در( دیرس شما

ایشان فرمان عفو و صفح در ایـن ، شودکه ملاحظه میچنان«. تواناست و قادر زیچ هر

 آیه را همان فرمان به مدارا دانسته است. 

سوره حجر  ۹۹آیه ، نمونه پنجم. سیدجلال الدین مجتبوی در ترجمه خود از قرآن

نَّ  )لا تَّعْنا ما إ لی ك  یْ ن  یْ ع   ت مُدَّ نهُْمْ  أ زْواجاً  ب ه   م  نْ  لا و   م ـ ل ـ ت حْـز  ضْ  و   ه مْ یْ ع  ـك   اخْف ـ ناح   ج 

(یل لمُْؤْم ن  -آنان از ییهاگروه آنچه به را شیخو چشمان»را چنین ترجمه کرده است:  ن 

 مخور اندوه آنان بر و -منگر داران ایدن به -مگشاى میداد برخوردارى بدان را -کافران

، بـا  فروتن را مؤمنان -فرودآر مؤمنان براى شیخو بال و[ آورندنمی مانیا چرا که]

نـاح»این مترجم نیز فرمان «. کن زندگانی مدارا و نرمی به شانیا با ای فض ج  را کـه « خ 

 همان فرمان به مدارا دانسته است.، است« فرودآوردن بال»

 بررسی و ارزیابی این معیار

ماننـد ، رسـد تصـریح مفسـران و مترجمـان قـرآننظر میگرچه در نگاه ابتدایی به 

، تواند از معیارهای بازشناسی مصادیق مـدارا در قـرآن باشـدمی، های یادشدهنمونه

زیرا اطمینانی نیست که مفسـر یـا متـرجم یادشـده ، لیکن این معیار قابل نقد است

ری درسـت و را بر اساس ضـابطه و معیـا« مدارا»های قرآن به تعبیر از برخی آموزه

گونـه یا بدون دقت در بـه کـارگیری ایـن معیارهـا و بـه، پایرفتنی انجام داده است

البته گرچه تصریح مفسران و مترجمان  واژه مدارا را به کار برده است.، آمیزمسامحه

 تواند مؤید باشد.   می، قرآن معیاری مستقل نیست
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 . از راه بررسی گوهر معنایی مدارا9

گـوهر »با کمک ، از راه مفهوم شناسی مدارا و به تعبیری دیگر مدارا شناسایی مصادیق

لـُبل »و بـه تعبیـری دیگـر « گوهر معنایی»پایر است. مراد از نیز امکان« معنایی مدارا

گردند و در برخـی ای ترین معنای کلمه است که دیگر معانی به آن باز میریشه« معنا

، «أصـلان»، «أصـلٌ واحـد»ابن فارس با تعبیر  معجم مقاییس الل هجوامع ل وی مانند 

، تابی، )برای نمونه ر.ک: ابن فارساز آن یاد شده است « أصولٌ أربعه»و « أصولٌ ثلاثه»

معنایی است که از ، ؛ همچنین مراد از گوهر معنایی( ۱1۱و  ۰۷و  ۶۱و  ۰۰ص. ، ۱ج. 

 د. مورد استعمال )مُستعملٌ فیه( پیراسته باشهای اوصاف و ویژگی

همچنـین بـا توجـه بـه برخـی ، شناسی مـدارا گاشـتبا توجه به آنچه در مفهوم

 برآیند مفهوم شناسی مدارا چنین است:، کاربردهای روایی واژه مدارا

 چون مدارا به واژگان زیر معنا شده است:  

به معنای صلح )ساز  و آشـتی( و اتفـاق )همـاهنگی( و اجتمـاع ، یک. ملایمت

برابر منافرت )دشمنی و دوری( و تفرق )پراکندگی و جـدایی(؛ دو. )همگرایی( و در 

رفتاری و ضـد خشـونت و و نرم به معنای نرمی و نرمخویی و مهربانی، ملاینت و لین

صلابت؛ سه. ملاطفت که به معنای رفق است و رفق به معنای موافقت )سـازگاری( و 

نف )تعامل بـا شـدت و مقاربت )نزدیک شدن( و نرمخویی و لطافت در کار و ضد عُ 

گری( است؛ چهار. همراهی نیکـو بـا مـردم و تحمـل خشونت و سختگیری و ستیزه

پس ، مانند آشکار کردن دشمنی(، کردن آنان و ضد مکاشفه )پرده دری و آشکار کردن

مصـادیق ، برای رساندن معنای آن باید از همه این واژگان کمـک گرفـت و درنتیجـه

به نظـر ، ه به واژگان یادشده باید جستجو کرد و در عین حالقرآنی مدارا را نیز با توج
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رود؛ در کـارمیرسد کلمه مدارا دوگونه کاربرد دارد: یک. گاه در معنایی جـامع بـهمی

گـری و نرمخویی و دوری از خشونت و سـختگیری و سـتیزه»این صورت به معنای 

رود و به معنـای کار میاست. دو. گاه نیز در معنایی خاص به « انگاریتحمل و نادیده

است. با توجه به این « پوشی از بدی دیگرانانگاری و چشمتحمل و نادیده»خصوص  

 بیش از بیست مصداق برای مدارا در قرآن قابـل شناسـایی اسـت.، چارچوب معنایی

 (۱۶۰-۱1۱ص. ، ۱ج. ، ۱1۳۱، مدبلر، )برای تفصیل ر.ک

 بررسی و ارزیابی این معیار 

زیرا از یک سو به منـابع معتبـر و ، دقیق و پایرفتنی است، این معیاررسد به نظر می

ها استخراج شده و از اصیل و بعضاً کهن ل وی رجوع شده و معنای واژه مدارا از آن

السلام در روایات خود واژگان عربی با توجه به اینکه اهل بیت علیهم –سوی دیگر 

کاربردهای واژه مدارا در  -اندکار برده را به همان معناهای رایج میان عرب زبانان به

در ، هـای آن روایـاتالسلام دیده شده و با توجه به سـیاقروایات معصومان علیهم

گـاه برپایـه برآینـد ایـن هـا بهـره گرفتـه شـده اسـت و آنمعناشناسی  مدارا از آن

 شوند. به قرآن کریم مراجعه و مصادیق مدارا شناسایی می، معناشناسی

   بیت )ع(ه تصریح و تطبیق روایات تفسیری اهل. از را3

تـوان مصـادیق مـدارا در قـرآن را نیز می :از راه تصریح و تطبیق روایات اهل بیت 

تعبیـر ، درباره رهنمود برخی از آیـات قـرآن :شناسایی کرد؛ بدین گونه که اهل بیت

همراهـی  و رفق، ملاطفت، ملایمت، های مدارا )ملاینتمدارا یا یکی از زیر مجموعه

رهنمود آیـه را ، یا به تعبیری دیگر، اند( را به کار بردهنیکو با مردم و تحمل کردن آنان

 کنیم: اند. به چند نمونه اشاره میتطبیق کرده« مدارا»بر آموزه معاشرتی 
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جر جمیل»، 7نمونه یکم. بر پایه روایتی از امام صادق لـی»که در آیه « ه   و  اصْب رْ ع 

م   ن  قُولوُی  ما  جْراً ج  مل/ «لًا یو  اهْجُرْهُمْ ه  همان رفق )از واژگانی که مـدارا ، ( آمده۱۳)مزل

به آن معنا شده( است؛ آن حضرت به حف  بن غیاو فرمودند در همه کارهایت اهل 

فرمـان « رفق»را برانگیخت. پس او را به صبر و  6زیرا خدای والا محمد، صبر با 

ای نیکو از آنـان گونهبا باشد و بهیند شکیگورباره تو میبر آنچه مشرکان د داد و فرمود

، پس از فرمان حف  بن غیاو بـه صـبر، در این حدیث شریف 7امام1. دوری گزین

فرمان داده است و « رفق»و « صبر»ای استناد فرمودند که در آن خدای سبحان به به آیه

مل است که دو بخش دارد و بخش نخسـت آن ۱۳آیه ، آن را « صـبر»فرمـان  سوره مزل

لی»دربر دارد:  جـر جمیـل» و بخـش دوم آن فرمـان« قُولـُون  ی  مـا  و  اصْب رْ ع  و  »را :  «ه 

م   جْراً ج  جر جمیل به  7و امام« لًا یاهْجُرْهُمْ ه  تعبیر فرمودند که « رفق»از همین فرمان ه 

به  گرچه در آن، های مداراست. پس هجر جمیل از مصادیق مداراستاز زیرمجموعه

 واژه مدارا تصریح نشده است. 

اس   قوُلـُوا: »خداوند سخن درباره 7صادق نمونه دوم. امام حُسْـناً: بـا مـردم بـا  ل لنّـَ

فرمود با همه مـردم؛ هـم  (۹۰)بقره/ «د و به نیکی معاشرت کنیدییبگو زبانی سخنخو 

گشاده و خنـدان شخ  باید با چهره ، مؤمنان از مردم و هم مخالفان از مردم؛ اما مؤمنان

شخ  باید با مدارا با آنان سخن بگویـد تـا بتوانـد ، با آنان رو به رو شود و اما مخالفان

آنان را به سوی ایمان جاب کند ]و به ایمان و عقیده حـق و درسـت گـرایش دهـد[ و 

]دست کم[ از شرل آنان در امان بمانـد و ، حتی در صورتی که به ]این هدف[ موفق نشود

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

داً . » 6 مَّ لَّ ب ع ث  مُح  ج  و  زَّ ، ف إ نَّ الله  ع  م یع  أُمُور ك  برْ  ف ی ج  ل یكْ  ب الصَّ فقْ   6ع  برْ  و  الرِّ هُ ب الصَّ ر  لـی ف ق ـال  ف أ م  مـا  و  اصْـب رْ ع 

م یلًا  ی قُولوُن   جْراً ج  ملل: «. و  اهْجُرْهُمْ ه  الجمیل هو أن یجانبهم و یداریهم و لا یکـافیهم و یکـل امـرهم . الهجر 68)المزل

 (0/111: 6101به نقل از مازندرانی  1/00: 6088الی الله تعالی. )کلینی، 
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فرمـود: بـه درسـتی کـه  7از خود  و برادران ایمانیش باز دارد. سپس امامشر آنان را 

هـای انسـان بـه کافران غیرحربی اسـت[ از بهتـرین صـدقه، مدارا با دشمنان خدا ]مراد

 بـن در خانه خود بـود و عبـدالله  6خود  و به برادران ایمانیش است و رسول خدا

لوُل از آن حضرت اجازه ورود خواست  بن أبیل  و آن حضرت فرمـود ]گرچـه[ او بـد س 

او را ، له ماست؛ به او اجاره ورود به خانه را بدهید و چـون وی وارد شـدیشخصی از قب

عایشـه ، نشانید و با خوشرویی و لبخند با او رو به رو شد و هنگامی که وی بیرون رفت

 ]: همسر رسول خدا[ به آن حضرت گفت: ای رسول خدا! گفتار و رفتـار شـگفت آور و

ام! بـدترینفرمود: ای عویش! ای  6ای با او داشتی! پیامبرغیر منتظره یـر  مـردم در  حُم 

   1.روز قیامت کسی است که برای در امان ماندن از شرل او گرامیش بدارند

فرمان خـو  زبـانی بـا مـردم را کـه بـه  7صادق امامدر این حدیث شریف نیز 

  معاشرت نیکو با آنان تفسیر شده بر مدارا تطبیق فرموده است. 

فرمان رویگردانی از نادانان و تحمل  6نمونه سوم. خدای سبحان به رسول اکرم

اسـت.  آن را تفسیر مـدارا دانسـته 7؛ که حضرت امام رضا2دهدرفتارهای آنان را می

 (۱۷۶ص. ، ۱ج. ، ۱۰۵۹، هی)ابن بابو

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ال ف ه م؛ و   مُؤم ن ه م کلُِّه م «حُسْناً  ل لنَّاس   قوُلوُا» . 6 ا مُخ  هُ  ل هُم ف ی بسُطُ  المُؤم ن ون   أمَّ جه  هُ  و   و  ـا و   ب شر  ـال فوُن   أمَّ یکُ لِّمُهُم المُخ  اة   ف ـ ار   ب المُـد 

اب ه م ان   إل ی لاجت ا  ان ه   و   ن فس ه   ع ن شُرُورهُم ی کفُُّ  ذ ل ك   م ن ی یأس ف إن الْیم  . إخو  ل یه   ق ال  ثمَُّ  المُؤم ن ین  لامُ: إنَّ اع  اة   لس  ار  ام   مُـد   الله   أعـد 

ل   م ن ق ة   أفض  د  ل ی الم رم   ص  ان ه   و   ن فس ه   ع  سُولُ  ک ان   و   إخو  لَّی الله   ر  ُ  ص  ل یه   الله لَّم   و   آل ه   و   ع  نز ل ه   ف ی س  ل یه   است أذ ن   إذ م  بدُالله   ع   أبـیِّ  بـن   ع 

لوُل  بن   سُولُ  ف ق ال  س  لَّی الله   ر  ُ  ص  ل یه   الله لَّم   و   آل ه   و   ع  ة   أخُو ب ئس   س  ـیر 
یعنـی یـک نفـر از عشـیره « العشـیرة أخـو)» الع ش 

-81/106تـا[ یعنی یکی از آنـان )ر.ک: مجلسـی، ]بـی« أخو تمیم»شود که وقتی گفته می، چنان)قبیله(
نوُا ؛(6060به نقل از فیومی،  101 ا ائا  ل   لهُُ، ف ل مَّ هُ  د خ  ر   و   أجل س  جه ه   ف ی ب شَّ ا و  ج   ف ل مَّ ر  ةُ  ق ال ت خ  ائ ش  سُـول  ی ا: ع   الله ! قلُـت   ر 

ا ف یه   ا الب شر   م ن   ف یه   ف ع لت   و   قلُت   م  ! م  سُولُ  ف ق ال  ف ع لت  لَّی الله   ر  ُ  ص  ل یه   الله ا و   آل ه   و   ع  : ی ـ لَّم  یشُ! س  ا عُـو  امُ! ی ـ یـر  ـرَّ  إنَّ  حُم  اس   ش   الن ـ

الله   ة   ی وم   ع ند  ی ام 
مُ  م ن الق  ه   اتَّق ام   یکُر  رِّ  (651 -656/ 6065:6)فیض کاشانی، «. ش 

ن  الجْاه ل ین  . » 1 فْو  و  أْمُرْ ب العُْرْف  و  أ عْر ضْ ع   العْ 
 (611)اعراف/ «خُا 
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 بررسی و ارزیابی این معیار

آن حضرت  :و اهل بیت 6زیرا پیامبر اکرم، این معیار نیز دقیق و پایرفتنی است

انـد و سـخنان آنـان در تفسـیر نخستین مخاطبان قرآن و بهترین مفسران قرآن کریم

ی از یـک ای از قرآن یا بخشچنانچه در تفسیر و تطبیق آیه، اند. بنابراینقرآن حجت

شود آن آیه بیان کننده معلوم می، آن را تفسیر مدارا بدانند و برمدارا تطبیق دهند، آیه

 گرچه به لفظ مدارا در آن آیه تصریح نشده باشد. ، مصداقی از مصادیق مداراست

البته سند شناسی روایات تفسیری لازم است تا اطمینان حاصل شود که آنچـه بـه 

حتماً و حقیقتاً سخن معصوم است؛ نه سـخن بشـر ، شده نقل« روایت معصوم»عنوان 

دلالتی روشن داشته باشـد؛ اعـم ، غیرمعصوم؛ همچنین لازم است حدیث مورد استناد

که اهـل ایگونهاز اینکه صریح در مفاد مورد نظر باشد یا ظهوری قوی داشته باشد؛ به

 زبان عربی چنین برداشتی را غیر روشمند و خلاف ظاهر ندانند.
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 گیرینتیجه

ها و مفاهیم اخلاقی معیـاری در این مقاله برای دستیابی به مصادیق قرآنی برخی آموزه

، های مهم اخلاقـیبیان شد؛ نیاز به به این معیار شناسی از این روست که برخی آموزه

، اند و از سـوی دیگـربه شکل گسترده بازتاب یافته :بیتاز یک سو در روایات اهل

، ظـاهرها تصریح نشده و بـهدر قرآن کریم به نام آن، هاو محوریت آن به رغم اهمیت

نشان حضـور ، ها در روایاتدر حالی که بازتاب گسترده آن، شونددر قرآن یافت نمی

بـه تصـریح خـود آن ، :زیـرا روایـات اهـل بیـت، ن کریم استها در قرآاین آموزه

 اند.برگرفته از قرآن کریم، بزرگواران

آمـوزه اخلاقـی مـورد نظـر را « گوهر معنـایی»یادشده بدین شرح است که اولاً معیار 

مرتبط با آموزه اخلاقی یادشده را گـردآوری و ا حصـام « روایات تفسیری»شناسایی و ثانیاً 

به آیاتی دست یابیم کـه ، گاه بر اساس آن گوهر معنایی و روایات تفسیری یادشدهکنیم؛ آن

 اند.مطرح کرده -بدون تصریح به نام و عنوان  -آموزه اخلاقی یادشده را 

« مـدارا»این معیار درباره آموزه اخلاقـی و معاشـرتی ، برای نمونه، در مقاله حاضر

، نیامـده اسـت« مـداراة»و این نتیجه حاصل شد که هرچند در قرآن کریم واژه ، تطبیق

 اند. بیست مصداق از مصادیق مدارا در قرآن کریم یاد شده، کمدست

تصـریح مفسـران و »از راه ، گفتنی است که به دلیلی که در مـتن مقالـه یـاد شـده

ح در قرآن دسـت توان به مصادیق آموزهنمی« مترجمان قرآن کریم های اخلاقی  نامصرل

   توان از سخن و تصریح آنان بهره برد.می« تأیید»یافت و تنها در حد 
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 منابع

آیات قرآن. از ترجمه قرآن براساس المیزان. اثر قرآن کریم )در این مقاله برای ترجمه  .۱

 با اندکی ویرایش(.، سیدمحمدرضا صفوی استفاده شده است

. تصحیح: محمود النهایة فی غریب الحدیث و الْثر(. ۱۰۶۵مبارک بن محمد )، ابن أثیر .۱

 مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.قم: طناحی و طاهر احمد زاوی. 

قم: . تحقیق: علی اکبر غفاری. الخصال(. ۱۰۶۱محمد بن علی )شیخ صدوق( )، ابن بابویه .۰

 .جامعه مدرسین

. تحقیق: مهدی 7عیون اخبار الرضاق.(. ۱۰۵۹)شیخ صدوق( ) ــــــــــــــــــــــــ .1

 .نشر جهانقم: لاجوردی. 

(. تحف العقول عن آل الرسول. تحقیق: علی اکبر ۱۰۶۰حسن بن علی )، ابن شعبه حرانی .۷

 .جامعه مدرسینقم: غفاری. 

مکتب قم: . تحقیق: عبدالسلام محمد هارون. الل ه مقاییس معجمتا(. احمد )بی، ابن فارس .۶

 .الْعلام الْسلامی

 .دارصادربیروت: . بالعرلسانق.(؛ ۱1۱1محمدبن مکرم )، ابن منظور .۵

تحقیق: . تصنیف غررالحکم و دررالکلم(. ۱۰۶۶عبدالواحد بن محمد تمیمی )، آمُدی .۹

 .انتشارات دفتر تبلی ات اسلامی حوزه علمیه قم قم: مصطفی درایتی.

دار قم: . تحقیق: جلال الدین محدو. المحاسنق.(. ۱۰۵۱احمد بن محمد بن خالد )، برقی .۷

 .الکتب الاسلامیه

  .انتشارات اسلامیتهران: . فرهنگ ابجدی(؛ ۱۰۵۷فؤاد افرام )، بستانی .۱۳

 .امیمکتبة ختهران:  .شاف اصطلاحات الفنون و العلومک م.(.۱۷۶۵محمدعلی )، تهانوی .۱۱

احمد  :قیتحق. ةیالصحاح تاج الل ة و صحاح العرب (.ق. ۱۰۵۶) ل بن حمادیاسماع، یجوهر .۱۱

  .نییدارالعلم للملابیروت: عبدال فور عطار. 

 .7التفسیر المنسوب إلی الْمام الحسن العسکریق.(. ۱1۳۷) 7امام یازدهم، حسن بن علی .۱۰
 .مدرسة الْمام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریفقم: ، 7تحقیق: مدرسة الْمام مهدی

 مکتب الاعلام الاسلامی. قم: . الافصاح فی فقه الل هق.(. ۱1۱۳موسی )، حسین یوسف .۱1

 مؤسسه ل ت نامه و دانشگاه تهران.  تهران: .ل ت نامه(. ۱۰۵۰علی اکبر و دیگران )، دهخدا .۱۷
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مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران: . الْدب مقدمة(. ۱۰۹۶عمر )محمود بن ، زمخشری .۱۶

 .تهران

 .دار صادر بیروت: .اساس البلاغهم.(. ۱۷۵۷) ـــــــــــــــــــــــــــ .۱۵

. به (6فضائل آل محمد یبصائر الدرجات الکبرى )فق.(. 6080محمد بن حسن )، صفار .60

  .یمؤسسة الاعلم تهران: .یباغکوشش کوچه

 دفتر نشر معارف.قم: (. ترجمه قرآن بر اساس المیزان. ۱۰۹۶سیدمحمدرضا )، صفوی .۱۷

  .یاعلم بیروت: .المیزان فی تفسیر القرآن(. ق.۱۰۷۰سیدمحمدحسین )، طباطبایی .21
 دار آفاق الجدیده.بیروت: . الفروق فی الل ه ق.(.۱1۳۳حسن بن عبدالله )، یرکعس .۱۱

 . تحقیق: سیدهاشم رسولی.ر العیاشی(التفسیر )تفسیق.(. ۱۰۹۳محمدبن مسعود )، عیاشی .۱۱

 .تهران: مکتبة العلمیة الاسلامیه

 .یدار الکتب العرببیروت:  .إحیام علوم الدینتا(. ابو حامد محمدبن محمد )بی، غزالی .۱۰

قم:  گران.ید و یالمخزوم کوشش به .نیکتاب الع(. .ق۱1۱1خلیل بن احمد )، فراهیدی .۱1

 .اسوه

تصحیح: حسین  .تفسیر الصافی، ق.(۱1۱۷مرتضی )محمد محسن بن شاه ، فیض کاشانی .۱۷

 .تهران: مکتبة الصدر، أعلمی

قم:  .ر للرافعییب الشرح الکبیر فی غریالمن ق.(. المصباح۱1۱1احمدبن محمد )، یومیف .۱۶

 .ؤسسة دار الهجرهم

 و محمد آخوندی. یغفار علی اکبر به کوششق.(. الکافی. ۱1۳۵یعقوب )محمد بن ، کلینی .۱۵

 ة.یالکتب الاسلامدار  تهران:

تحقیق: . الْصول و الروضه .شرح الکافی (.ق.۱۰۹۱) محمدصالح بن احمد، مازندرانی .۱۹

 .هیالمکتبة الْسلامتهران: ابوالحسن شعرانی. 

. الْنوار الجامعة لدرر أخبار الْئمة الْطهار بحارتا(. محمد باقر بن محمدتقی )بی، مجلسی .۱۷

 . یام التراو العربیاحدار  بیروت: تحقیق: محمد باقر محمودی.

دار  . تهران:محلاتی یرسول تصحیح: سیدهاشم .مرآة العقول(. ۱۰۶۰محمد باقر )، مجلسی .۰۳

 .هیالکتب الاسلام

 مؤسسه بوستان کتاب.قم: . معاشرت با مؤمنان(. ۱1۳۱علی )، مدبلر )اسلامی( .۰۱
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لندن: دارالکتب -بیروت. الکریم القرآن کلمات فی التحقیقق(. ۱1۰۳حسن )، مصطفوی .۰۱

 العلمیه و مرکز نشر آثار علامه مصطفوی. 

 : قم.. مؤسسه اسماعیلیانالمنطق (. ۱۰۵۷محمدرضا )، مظفر .۰۰

 .دار الکتب العلمیه :بیروت، : تهایب لسان العربلسان اللسانق(. ۱1۱۰عبدالله علی )، مهنا .۰1

؛ قم: تفسیر راهنما .ا(تاکبر و محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن )بی، هاشمی رفسنجانی .۰۷

  مؤسسه بوستان کتاب.




